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عمليات رواني و ديپلماسي رسانه‌اي

حسن سبيلان اردستاني(
اشاره

برخلاف تصور اوليه، ارتباطات انساني به هيچ وجه منحصر به ارتباط چهره به چهره انسانها نيست. بيش از دويست سال است كه هنر ارتباط جمعي به صورت واقعيت فراگير جامعه انساني در آمده و موجب پيشرفت عظيم ارتباطات شده است. وسايل ارتباط جمعي، با در دسترس قرار دادن برنامه‌ها، فرهنگ جديدي را به وجود مي‌آورند. در كشورهاي در حال توسعه، فرهنگ جديد با القاء فرهنگي دولتهاي صاحب فناوري ارتباطات همراه است و كشورها را در معرض تهاجم فرهنگي قرار مي‌دهد. اين امر به تعارض در فرهنگ و هويت اجتماعي، فرهنگي و قومي منجر مي‌شود. در مقاله حاضر ضمن بررسي مفاهيم عمليات رواني و ديپلماسي عمومي و رسانه‌اي به تفاوتهاي حوزه علمي آنها پرداخته مي‌شود و ديپلماسي رسانه‌اي به منزلة ابزار عمليات رواني مورد بررسي قرار مي‌گيرد. هدف از ديپلماسي رسانه‌اي در عمليات رواني ايجاد تنفر و دشمني نسبت به حاكميت آماج، اعمال فشارهاي سياسي، فرهنگي و نظامي كشورهاي ديگر عليه كشور آماج، ايجاد رغبت و علاقه در مخاطبان كشور آماج نسبت به كشور كارگزار و مشروعيت‌بخشي و توجيه اعمال و رفتار كارگزاران عمليات رواني يا ديپلماسي رسانه‌اي است. در پايان براي مقابله با روند ديپلماسي رسانه‌اي دشمن سه راه كار پيشنهاد مي‌شود 1ـ تقويت بنيه اطلاعاتي و خبري؛ 2ـ تقويت بنيه تبليغاتي؛ و 3ـ استفاده از شيوه‌هاي ضد تبليغ.

واژگان كليدي: عمليات رواني، ديپلماسي عمومي، ديپلماسي رسانه‌اي، ابزارهاي عمليات رواني ديپلماسي رسانه‌اي، تبليغات رواني، اينترنت.

مقدمه

پيشبرد سياست خارجي در جهان معاصر بيش از پيش به ميزان انگاره‌سازيهاي رسانه‌اي وابسته شده است.

يونس شكرخواه

با پيشرفت فناوري ارتباطات و از بين رفتن فاصله‌هاي مكاني‏، جهاني به وجود آمده است كه داراي مشخصات، ملاكها و معيارهاي متفاوتي نسبت به دوران گذشته است. در جهان كنوني ديگر روابط بين كشورها همچون گذشته نيست كه تنها دولتها و حاكميتها از يكديگر تأثير بپذيرند، بلكه در عرصه جديد، علاوه بر دولتها، افكار عمومي كشورها يا به تعبير بهتر افكار عمومي جهاني نيز به عنوان يك عامل تأثيرگذار شناخته شده و در برنامه‌ريزيهاي روابط بين‌الملل منظور مي‌گردد. بنابراين در عصر كنوني، روابط بين كشورها را تنها حاكميتها تعيين نمي‌كنند، بلكه دولتها، افكار عمومي و فناوريهاي اطلاعاتي ـ ارتباطي در مجموع‌ معادلات روابط بين‌الملل را مي‌سازند.

در نتيجه تحولات فوق، عمليات رواني بين كشورها نيز نسبت به گذشته كاملا تغيير كرده است. پيش از بروز چنين تحولاتي عمليات رواني تقريبا بين حاكميتها جريان داشت و اگر شهروندان نيز در محاسبات منظور مي‌شدند، تنها شهروندان كشور هدف را شامل مي‌‌شد. اما امروز عمليات رواني تنها به دو كشور درگير محدود نمي‌شود؛ بلكه همه دولتها، افكار عمومي جهاني و حتي سازمانهاي بين‌المللي، در محاسبات عمليات رواني لحاظ مي‌شوند. ملاحظات و محاسبات فوق از چنان اهميتي برخوردار شده است كه حتي اگر كشوري در مقام دفاع بخواهد مقاومت كرده و از ضد عمليات رواني بهره گيرد نيز ملزم به رعايت آنها خواهد بود.

در اين راستا، كشورها براي شركت در عمليات رواني يا مقابله با آن به بهره‌گيري از ابزارهاي جديد يا همان فناوري ارتباطي ـ اطلاعاتي نيازمند هستند. بديهي است كارگزاران عمليات رواني، به نسبت اشراف خود به ابزارهاي نوين خواهند توانست از اين فناوري در جهت دستيابي به اهداف خود سود جويند.

امروزه روابط بين كشورها (در تركيب جديد توصيف شده) با عنوان ديپلماسي عمومي و اختصاصا در حوزه فناوريهاي ارتباطي با عنوان ديپلماسي رسانه‌اي تعريف مي‌شود، لذا كارگزاران عمليات رواني براي اينكه بتوانند از همه عوامل پيش‌گفته، بهره بگيرند، بايد به ابزار ديپلماسي مجهز شوند. ترمينولوژي، عملياتي‌سازي آنها و در نهايت شيوه‌هاي مقابله با اين تمهيد جديد در زير بررسي مي‌شود.

بخش اول: تعاريف

عمليات رواني، امروزه يكي از پيچيده‌ترين روشهاي تبليغاتي است كه با توجه به نوع سوژه‌ها، محيط و شرايط گوناگون ديگر، تعاريف متفاوتي از آن ارائه مي‌شود. به همين دليل، لازم است كه چارچوب واژگان و عبارتها در هر تعريف، تعيين و مشخص باشد. هرچقدر كه محدوده تعاريف و واژگان مشخص و محدود باشد، عملياتي‌سازي مفهوم عمليات رواني به وسيله پژوهشگران و كارگزاران آسان‌تر خواهد بود.

اما اگر محدوده تعاريف عمليات رواني مشخص نباشد، تداخل بين حوزه‌هاي مختلف عمليات رواني پيش مي‌آيد و هر كس مي‌تواند تعريفي متفاوت از ديگران ارائه كند و ديگران نيز مي‌توانند براساس سليقه و دانش خود از عمليات رواني به قضاوت بپردازند. لذا براي جلوگيري از خلط مبحث، در اين مقاله سعي شده است تا حد امكان عمليات رواني و سپس ديپلماسي عمومي و رسانه‌اي به روشني توصيف شود.

عمليات رواني

عمليات رواني از واژه‌هايي است كه تاكنون تعاريف متنوع و گوناگوني براساس شرايط استفاده از آن ارائه شده است. ارتش امريكا در مارس 1955 در آيين‌نامه رزمي خود تعريفي جالب از جنگ رواني در عرصه بين‌المللي ارائه كرد؛ عمليات رواني در آيين‌نامه ياد شده اين گونه تعريف شده است: « عمليات رواني استفاده دقيق و طراحي شده از تبليغات و ديگر اعمالي است كه منظور اصلي آن تأثيرگذاري بر عقايد، احساسات، تمايلات و رفتار دشمن، گروه بي‌طرف و يا گروه دوست است به نحوي كه پشتيباني براي برآوردن مقاصد و اهداف ملي باشد» (شيرازي 1376 ص 14).

به اعتقاد ويليام داواتي عمليات رواني عبارت است از: «مجموع اقداماتي كه از طرف يك كشور به منظور اثرگذاري و نفوذ بر عقايد و رفتار دولتها و ملتهاي ديگر در جهت مطلوب و با ابزارهايي غير از ابزار نظامي، سياسي و اقتصادي انجام مي‌شود». طرفداران اين نگرش اغلب بر اين باورند كه تبليغات جزء اصلي و اساسي جنگ رواني است نه همه آن. نگرش ديگري وجود دارد كه معتقد است عمليات رواني، طيف وسيعي از فعاليتها نظير ترور و خشونت سمبليك (كه به منظور ارعاب يا ترغيب مخالفان طراحي مي‌شوند) را نيز در برمي‌گيرد (حسيني 1372 ص 2).

پل لاينبرگر تعريف متفاوت از تعريف داواتي مطرح مي‌كند به اين معنا كه: « عمليات رواني، آن دسته از تبليغات بر ضد دشمن را شامل مي‌شود كه، با اقدامات عملي داراي ماهيت نظامي، سياسي و اقتصادي همراه ‌باشد (سلطاني‌فر 1382 ص 120).

برآيند تعاريف مذكور را مي‌توان اين‌چنين بيان كرد: « عمليات رواني عبارت از مجموعه اقدامات تبليغي ـ رواني يك كشور يا گروه به منظور اثرگذاري و نفوذ بر عقايد و رفتار دولتها و مردم در جهت مطلوب با اتكا به زمينه‌ها و ابزارهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي است.

ديپلماسي عمومي

ديپلماسي عمومي(
) در فرهنگ واژگان اصطلاحات روابط بين‌الملل كه در سال 1985 توسط وزارت خارجه امريكا منتشر شده اينچنين تعريف شده است: «ديپلماسي عمومي به برنامه‌هاي تحت حمايت دولت اشاره دارد كه هدف از آنها اطلاع‌رساني و يا تحت تأثير قرار دادن افكار عمومي در كشورهاي ديگر است؛ ابزار اصلي آن نيز انتشار متن، تصاوير متحرك، مبادلات فرهنگي، راديو و تلويزيون [و اينترنت] است.» (ديپلماسي عمومي امريكا 1381 ص 5).

هانس ان‌تاچ (
) نويسنده كتاب ارتباط برقرار كردن با جهان در سال 1990 در تعريف ديپلماسي عمومي چنين نوشت: "«تلاشهاي رسمي دولت براي شكل دادن به محيط ارتباطي در كشورهاي خارجي‌اي كه در آنها سياستهاي امريكا اجرا مي‌شود، تا بدين وسيله از ميزان تأثيرات منفي، سوء تعبيرها و سوء تفاهمها در زمينه روابط ميان امريكا و كشورهاي ديگر كاسته شود».

هيئت مأمور برنامه‌ريزي ادغام در وزارت خارجه امريكا نيز در سال 1995، ديپلماسي عمومي را اين‌گونه تعريف مي‌كند: «ديپلماسي عمومي مي‌كوشد منافع ملي ايالات متحده را از طريق مفاهيم، اطلاع‌رساني و تأثيرگذاري بر مخاطبان خارجي ارتقا دهد.» سازمان اطلاعاتي ايالات متحده(
) هم كه بيش از چهل سال به صورت تخصصي در زمينه ديپلماسي عمومي فعاليت كرده است، معتقد است: «ديپلماسي عمومي به دنبال آن است كه منافع ملي و امنيت ملي ايالات متحده را از طريق شناخت، اطلاع‌رساني و تأثيرگذاري بر مردم كشورهاي ديگر و گسترش گفت‌وگو ميان شهروندان و نهادهاي امريكايي و همتايان خارجي آنها ارتقا دهد» (ديپلماسي عمومي امريكا 1381 ص 6).

ميان ديپلماسي عمومي و ديپلماسي سنتي(
) تفاوتهاي جدي وجود دارد؛ ديپلماسي عمومي صرفا با دولتها سروكار ندارد بلكه مخاطب خود را در ميان افراد و سازمانهاي غيرحكومتي مي‌جويد. از سوي ديگر گفته مي‌شود فعاليتهاي ديپلماسي عمومي مي‌تواند معرف ديدگاههاي متفاوتي باشد كه از سوي افراد و سازمانهاي خصوصي يك كشور مثل امريكا علاوه بر نظرات دولت امريكا مطرح‌اند، در حالي كه ديپلماسي سنتي با روابط يك دولت با دولت ديگر مرتبط است و مقامات سفارت يك كشور ديگر، معرف آن كشور به شمار مي‌روند در صورتي كه ديپلماسي عمومي متضمن مشاركت بسياري از عناصر غير دولتي جامعه است (ديپلماسي عمومي امريكا 1381 ص 7 و 8 ). به مفهوم ديگر تفاوت ديپلماسي عمومي و ديپلماسي رسمي در 1ـ غير رسمي بودن 2ـ مشخص نبودن هدف 3ـ فراگيرتر بودن مخاطبان 4ـ تنوع ابزار و امكانات ديپلماسي عمومي است.

فعاليتهاي اطلاع‌رساني و برنامه‌هاي ديپلماسي عمومي امريكا به اشكال مختلف صورت مي‌گيرد كه اهم آنها به شرح ذيل است: الف. فعاليتهاي اطلاع‌رساني: 1ـ فايلهاي بي‌سيم مانند ماهواره‌ها 2ـ سخنگويان و كارشناسان 3ـ متخصصان مقيم 4ـ برنامه كنفرانس از راه دور 5ـ چاپ و نشر 6ـ مراكز مطبوعاتي خارجي 7ـ مراكز كتاب و منابع اطلاعاتي 8ـ برنامه‌هاي راديو تلويزيوني بين‌المللي ب. مبادلات آموزش فرهنگي: 1ـ برنامه تبادل دانشجو، استاد و پژوهشگر 2ـ مبادلات آكادميك 3ـ مطالعات ايالات متحده، كمك به تأسيس و حفظ كيفيت برنامه‌هاي مطالعاتي پيرامون امريكا در دانشگاههاي خارجي 4ـ آموزش زبان انگليسي 5ـ ديدارهاي بين‌المللي 6ـ توريسم ج. خبرپراكني بين‌المللي: 1ـ صداي امريكا 2ـ خبرپراكنيهاي وابسته به صداي امريكا 3ـ خدمات فيلم و تلويزيونهاي بين‌‌المللي 4ـ راديو مارتي و تلويزيون مارتي 5ـ راديو آزادي (سبيلان A 1382 ش و 10227 ع).

ديپلماسي رسانه‌اي
ديپلماسي رسانه‌اي (
) به صورت عام به معناي به كارگيري رسانه‌ها براي تكميل و ارتقاي سياست خارجي است. راماپراساد محقق امريكايي آن را به عنوان نقشي كه رسانه‌ها در فعاليتهاي ديپلماتيك ميان كشورها بازي مي‌كنند تعريف كرده است. براي تشريح ديپلماسي رسانه‌اي از واژه‌هاي خاصي مانند ديپلماسي روزنامه‌اي، ديپلماسي راديو و تلويزيون، ديپلماسي ماهواره‌اي و ديپلماسي اينترنتي (
) نيز استفاده مي‌شود (بخت‌ور 1381 ص 6).

ديپلماسي رسانه‌اي در سياست خارجي هر كشور به دو صورت تحقق مي‌يابد.

1ـ به مديريت سازمانهاي ديپلماتيك رسمي كشور؛

2ـ به صورت خودجوش و در راستاي سياستهاي كلان كشورها.

در شيوه اول، دولتها يا اقدام به تأسيس رسانه‌هاي ويژه ديپلماسي مي‌كنند و يا اينكه رسانه‌هاي موجود را به انجام اقداماتي در راستاي سياستهاي خارجي خود موظف مي‌كنند. تأسيس راديوهاي برون‌مرزي مانند VOA و BBC از نوع اول است و در نوع دوم با سانسور خبرها، محدودكردن خبرنگاران و غيره در حوزه‌هاي خارجي به منويات خود دست مي‌يابند. باني هدايت رسانه‌ها در امر ديپلماسي كشور امريكا در زمان جنگ جهاني اول ودرو ويلسون، رئيس‌جمهور وقت امريكا، بود كه در هنگام ورود به جنگ، كميته‌اي به نام كميته كريل را براي هماهنگي بين وزارت امور دفاع و امور خارجه با مطبوعات وقت تأسيس كرد. البته اوج ديپلماسي رسانه‌اي مربوط به پس از جنگ جهاني دوم است ولي ريشه تاريخي آن به جنگ جهاني اول برمي‌گردد. يادآوري اين نكته لازم است كه در اين شيوه، برنامه‌ريزي دستگاه حاكمه براي هماهنگي تمامي بخشها با رسانه‌ها ضروري است و در صورت عدم برنامه‌ريزي شكست آن قطعي خواهد بود.

شيوه دوم همگامي و همراهي رسانه‌ها با اهداف و سياستهاي خارجي كشور متبوعشان است. در اين شيوه هرچند كه رسانه‌ها دستورات خاصي از طرف حكومت دريافت نمي‌كنند ولي به علت بلوغ حرفه‌اي و همچنين مسئوليت‌پذيري حرفه‌اي در جهت سياستهاي كلان نظام خود در سطح جهان عمل مي‌كنند و چون مستقل از دولت و حاكميت هستند تأثيرگذاري آنها بيشتر است.

رسانه‌هاي همگاني در نقش ديپلماتيك خود مي‌توانند در موقعيتهاي طيفي [از مثبت تا منفي] ذيل قرار گيرند.
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مرعوب‌سازي ديگران


نمودار شماره 1 طيف وضعيتهاي ديپلماسي رسانه‌اي

با توجه به نمودار ياد شده، ملاحظه مي‌شود رسانه‌ها در هر يك از مؤلفه‌ها روي يك طيف قرار مي‌گيرند و امري مطلق در خصوص نقش ديپلماتيك آنها وجود ندارد. براي مثال يك رسانه مي‌تواند كاملا دولتي باشد ولي به علت كمي دانش و آگاهي مسئولان رسانه‌اي، برنامه‌هايي مغاير اهداف سياستهاي خارجي كشور خود پخش نمايد و يا اينكه سازمان ديپلماسي كشور به اهميت نقش رسانه‌ها واقف نبوده و هماهنگيها و برنامه‌ريزيهاي لازم را براي بهره‌برداري از رسانه‌ها نداشته باشد. بنابراين اهداف و سياستهاي ديپلماسي يك كشور وضعيت رسانه‌ها را در طيف مذكور مشخص مي‌كند و نداشتن هدف و سياست جامع و واقع‌بينانه، ديپلماسي رسانه‌اي را به سمت خنثي بودن سوق مي‌دهد اما بديهي است كشورهايي مي‌توانند بيشرين بهره را از ديپلماسي رسانه‌اي ببرند كه اولا صاحب رسانه‌هاي فراملي باشند و ثانيا از دانش و تخصص لازم در عرصه فعاليتهاي رسانه‌اي برخوردار باشند. در اين راستا كشورهاي غربي و به خصوص امريكا و انگلستان از رسانه‌ها در جهت مقاصد ديپلماتيك خود در سطح جهاني به خوبي استفاده مي‌كنند.

بخش دوم: ديپلماسي به منزله ابزار عمليات رواني

امروزه به مدد فناوري ارتباطات، شهروندان جهان از وقوع رخدادها، پس از واقعه آگاه نمي‌شوند بلكه در زمان وقوع رخدادها، آنها به صورت مستقيم و بلاواسطه (و ظاهرا) در جريان موضوع قرار مي‌گيرند. اين دنياي جديد، شيوه‌هاي عمليات رواني را نيز بالطبع با دگرگوني همراه ساخته است؛ به اين مفهوم كه اگر كشوري بخواهد عليه كشور ديگري اقدام كند اول ‌بايد دولتها و حاكميتهاي ديگر كشورهاي جهان را متقاعد سازد كه اين عمل يك عمل مشروع قانوني و اخلاقي و به نفع بشريت است. دوم افكار عمومي جهانيان يا همان شهروندان جهاني را براي فعاليت خود آماده كند تا رفتار وي عملي مداخله‌جويانه و جنگ‌افروزانه تلقي نشود و مرحله سوم استفاده از ابزارها و فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي به مثابه ابزارهاي عمليات رواني است كه در ادامه با عنوان ديپلماسي رسانه‌اي در عمليات رواني توصيف مي‌شوند.

ابزارهاي عمليات رواني

عمليات رواني به عنوان پشتيبان يك عمليات واقعي به كار گرفته مي‌شود؛ وقتي ساختارها و زمينه‌هاي لازم براي تغييرات شكل نگرفته باشد، به كار بردن عمليات رواني به يك بلوف توخالي تبديل مي‌شود. با اين استدلال مي‌توان نتيجه گرفت كه فعاليتهاي تبليغي ـ رواني به تنهايي كارساز و مؤثر نيست بنابراين در عمليات رواني دو بخش وجود خواهد داشت.

الف. ايجاد عملياتي واقعي و عملي براي به بحران كشاندن حريف؛

ب. بهره‌برداري از موارد بحراني در عمليات رواني براي رسيدن به مقصد.

بنابراين براي عمليات رواني دو ابزار متفاوت [نه منفك از يكديگر] لازم است كه عبارتند از:

1ـ ابزارهاي فشارهاي عملي  2ـ ابزارهاي فشارهاي تبليغي ـ رواني

ابزارهاي فشار عملي در عمليات رواني فراملي به چهار دسته اقتصادي، نظامي، ديپلماتيك و فشارهاي فرهنگي - اجتماعي تقسيم مي‌شود. [براي مطالعه بيشتر به فصلنامه شماره 5 عمليات رواني ص 31 مراجعه كنيد.]

فشارهاي عملي در عمليات رواني باعث اختلال در اداره مطلوب جامعه موردنظر مي‌شود و اين اختلال پس از مدتي بحرانهاي خاصي را با توجه به شرايط آن جامعه و نوع فشار وارد آمده به وجود مي‌آورد كه كارگزار عمليات رواني مي‌تواند از اين بحرانها در جهت عمليات رواني بهره گيرد.

ابزار فشارهاي رواني، كليه ابزارهاي ارتباطي را شامل مي‌شود كه مي‌تواند از ساده‌ترين شكل آن يعني ارتباطات ميان فردي همچون زبان شفاهي و ارتباط مستقيم براي ايجاد شايعه شروع شود و سپس در حوزه ارتباطات گروهي(
)همانند استفاده از بلندگو در مناطق جنگي ادامه يافته و در نهايت به حوزه پيچيده ارتباطات جمعي و همگاني همچون راديو تلويزيون و اينترنت ختم شود. (براي آگاهي از اين فشارهاي رواني به فصلنامه شماره پنج عمليات رواني صفحة 34 مراجعه شود). به طور اجمال هماهنگي بين دو فشار عملي و رواني شكل‌دهنده عملياتهاي رواني خواهند بود.
ديپلماسي رسانه‌اي در عمليات رواني

ديپلماسي را به عنوان فن اداره سياست خارجي و يا تنظيم روابط بين‌المللي و همچنين حل و فصل اختلافات بين‌‌المللي از طريق مسالمت‌آميز تعريف و توصيف كرده‌اند. اگرچه در بسياري از مواقع ديپلماسي تنها يكي از ابزارهاي اجراي سياست خارجي در ميان ديگر عوامل (اقتصادي، نظامي و فرهنگي) به شمار مي‌رود، در روند بهره‌گيري از حربه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و حتي نظامي نيز كاربرد آن ضرورت پيدا مي‌كند. براي نمونه، در خلال جنگ جهاني دوم شايد بيش از هر زمان ديگر از ديپلماسي استفاده مي‌شد، تعيين حوزه منافع ملي،‌ راههاي پايان دادن به جنگ، شيوه‌هاي برقراري اتحاد و ائتلاف با واحدهاي سياسي گوناگون، نحوه اعمال تحريمهاي اقتصادي، مشخص ساختن حريم امنيتي، كسب امتياز، تعيين حوزه نفوذ و بالاخره تشويق، تنبيه، تهديد و پاداش همه از ويژگيهاي دوران جنگ به حساب مي‌آيند (قوام 1380 ص 208).

ديپلماسي همانند كوه يخ داراي دو قسمت آشكار و غيرعلني است. بخش آشكار و رسمي آن شامل گفته‌ها و سخنان مقامات رسمي،‌ سخنگويان و مطالب نشريات و راديو تلويزيونهاي دولتي است كه بخش كوچكي از ديپلماسي را تشكيل مي‌دهند. بخش ديگر ديپلماسي غيرعلني است كه قسمت اعظم ديپلماسي را دربرمي‌گيرد، عمليات رواني مي‌تواند در خدمت اين بخش قرار گيرد.

در ميان ابزارهاي مختلف ديپلماسي غيرعلني، ديپلماسي رسانه‌اي به خصوص به علت نقش دوگانه خود از اهميت بيشتري در عمليات رواني برخوردار است. به عبارت ديگر ديپلماسي رسانه‌اي داراي دو عنصر ذاتي است.

1- ديپلماسي كه جزو فشارهاي عملي سياسي محسوب مي‌شود.

2- بخش رسانه‌اي كه اصلي‌ترين ابزار تبليغي رواني در عمليات رواني است.

هدف از ديپلماسي رسانه‌اي در عمليات رواني فراملي، ايجاد تنفر و دشمني نسبت به حاكميت آماج، اعمال فشارهاي سياسي، فرهنگي و نظامي كشورهاي ديگر عليه كشور آماج، ايجاد رغبت و علاقه در مخاطبان كشور آماج نسبت به كشور كارگزار و مشروعيت‌بخشي و توجيه اعمال و رفتار كارگزاران عمليات رواني يا ديپلماسي رسانه‌اي است.

براي دسترسي به اين اهداف، رسانه‌ها مهم‌ترين ابزار اين عرصه به شمار مي‌روند. هر يك از رسانه‌ها با توجه به نوع نشانگاهها مي‌تواند كارايي خاصي داشته باشد، لذا در توضيح نوع رسانه‌ها در ديپلماسي رسانه‌اي در مرحله اول بايد نشانگاههاي عمليات رواني را برشمرد كه اين نشانگاهها به همراه نوع ابزار رسانه‌اي و اهداف آن در نمودار ذيل ترسيم شده‌اند.

	نشانگاههاي

عمليات رواني
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	1-2-2 حاكميت
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	1-3 سازمانهاي بين‌المللي
	ابزار (رسانه‌هاي فراملي مانند BBC. CNN، خبرگزاريهاي فراملي، گزارشهاي ويژه)

	
	
	اهداف (تصويب قطعنامه عليه كشور هدف)

	
	

	
	1ـ4 جهان
	1-4-1 دولتها و افكار عمومي منطقه‌اي
	ابزار (راديوهاي منطقه‌اي {سوا} تلويزيونهاي منطقه‌اي {الحره} خبرگزاريها و اينترنت)

	
	
	

	
	
	1-4-2 دولتها و افكار عمومي فرامنطقه
	ابزار (خبرگزاريها و تلويزيونها و مطبوعات فراملي و اينترنت)
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نمودار شماره 2: نشانگاههاي عمليات رواني در ديپلماسي رسانه‌اي

در توصيف نمودار ياد شده بايد گفت كه نخستين حوزه ديپلماسي رسانه‌اي برخلاف انتظار، كشور مبدأ است. به اين مفهوم كه كارگزار عمليات رواني در مرحله اول بايد افكار عمومي كشور خود را همراه و همگام سازد تا بتواند در عمليات پيش‌بيني شده موفق باشد، بنابراين ملاحظه مي‌شود كه امريكا در مبارزه عليه عراق در يك فرايند زماني سعي مي‌كند افكار عمومي امريكا را موافق حمله به عراق سازد كه در اين كار نيز براساس جدول ذيل موفق شده است.

	زمان نظرسنجي
	موافق
	مخالف
	بي‌نظر

	سه ماه قبل از جنگ
	54
	43
	3

	20 روز قبل از جنگ
	68
	28
	4

	يك روز قبل از جنگ
	72
	25
	2


جدول شماره 3: ميزان موافقت افكار عمومي امريكا با حمله به عراق (الياسي 1382 ص 16)

در اين راستا رسانه‌هاي بومي از توانايي و كارايي بالايي برخوردارند زيرا رسانه‌هايي چون راديو تلويزيون و مطبوعات كشور مبدأ مهم‌ترين ابزار هستند. البته با توجه به اينكه از مثال امريكا صحبت به ميان آمده است بايد گفت در اين كشور اينترنت نيز جزو رسانه‌هاي بومي محسوب مي‌شود.

حوزه نشانگاهي دوم: كشور آماج است. اين نشانگاه به دو بخش تقسيم مي‌شود:

الف. افكار عمومي و شهروندان ب. حاكميت. كارگزاران عمليات رواني براي شهروندان كشور آماج، چند هدف مي‌توانند داشته باشند. 1- بد بين ساختن آنها نسبت به حاكميت 2- بالا بردن توقعات آنها نسبت به حاكميت 3- ايجاد بحرانهاي ساختگي (آجيتاسيون يا شورشگري) 4- ترويج فرهنگهايي كه مغاير منويات حاكميت است 5- منجي نشان دادن خود.

براي رسيدن به اين مقاصد بهترين ابزار ديپلماسي رسانه‌اي در مرحله اول راديوهاي موج كوتاه است [مانند راديو امريكا و راديو فردا]. مزيت راديوهاي موج كوتاه قابليت دسترسي براي تمام شهروندان است و كمتر ملاحظه مي‌شود كشوري استفاده از راديوهاي موج كوتاه را ممنوع ساخته باشد، افزون بر آن ارسال پارازيت روي اين امواج به علت هزينه‌هاي گزاف، تنها در شهرهاي پرجمعيت امكان‌پذير است و به اين ترتيب دسترسي به آن براي اقشار پايين جامعه نيز ميسر است.

دومين ابزار؛ استفاده از تلويزيونهاي ماهواره‌اي مانند VOA Persian است. با توجه به اينكه امروزه شهروندان عادت به استفاده بيش از حد از تلويزيون دارند و كمتر از برنامه‌هاي راديويي بهره مي‌گيرند، در ديپلماسي رسانه‌اي با آگاهي از اين ويژگي، با تأسيس شبكه‌هاي مخصوص و يا تقويت مالي و برنامه‌اي شبكه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي مخالف حكومت آماج، سعي در تأثيرگذاري بر مخاطبان هدف دارند.

سوم استفاده از اينترنت است كه در اين راستا سايتهاي خبري يا سياسي مخصوص براي كشور آماج تهيه مي‌شود در نتيجه شهروندان فرهيخته و با تحصيلات بالاي جامعه كه از اينترنت براي دسترسي به اخبار و اطلاعات بهره مي‌برند، با استفاده از اين سايتها به منويات كارگزاران صورت تحقق بخشيده و تحت تأثير تبليغات حرفه‌اي آنها قرار مي‌گيرند.

نشانگاه‌ حاكميت در ديپلماسي رسانه‌اي كمي حساس‌تر و مشكل‌تر است چون حاكميتها به نسبت شهروندان و ديگر نشانگاهها از اطلاعات و آگاهي بيشتري برخوردار هستند و كمتر با شيوه‌هاي معمول تحت تأثير قرار مي‌گيرند. لذا كارگزاران عمليات رواني براي اين نشانگاهها از تمهيدات و ترفندهاي پيچيده‌تري بهره مي‌گيرند. نخستين ترفند، توليد و انتشار اطلاعات كذب و تحريف شده است. در صورتي كه حاكميت اين اطلاعات را باور كند باعث ايجاد تصويري غلط از واقعيت و بالطبع برنامه‌ريزيهاي غيرمنطقي در راستاي آن خواهد شد. دومين شيوه در ديپلماسي رسانه‌اي ارسال نامه‌های الکترونیکی (ایمیل) مخصوص براي مسئولان است كه دو خاصيت دارد. نخست، با تهديد و تطميع باعث دودلي و كم‌كاري مسئولان مي‌شوند و دوم، حاكميت را نسبت به مسئولان خود بدگمان و ظنين مي‌سازند، لذا اعتماد و اطمينان در حاكميت نسبت به يكديگر متزلزل شده و اين جو سازماني كارايي حاكميت را به حداقل كاهش مي‌دهد.

سومين تمهيد استفاده از رسانه‌هاي بين‌‌المللي است، به اين نحو كه با انتشار اخبار كذب و تحريف شده از كشور آماج در سطح جهان، حاكميت آن به چالش كشيده مي‌شود و به اين ترتيب حاكميت مربوطه انرژي فراواني را براي رفع اين گونه شبهات در سطح فراملي صرف مي‌كند.

براي دو نشانگاه 1- افكار عمومي و دولتهاي غير منطقه‌اي و 2- سازمانهاي بين‌المللي؛ در عمليات رواني از روشهاي مشابهي بهره گرفته مي‌شود. هر چند كه اهداف براي اين دو نشانگاه متفاوت باشد، به اين مفهوم كه در نشانگاه سازمانهاي بين‌المللي تصويب قطعنامه‌هايي عليه كشور آماج در نظر گرفته مي‌شود و پشتيباني اين فعاليت 1- جريان‌سازي خبري 2- پشتيباني افكار عمومي جهاني و 3- ديپلماسي رسمي است كه در مورد اول و دوم رسانه‌ها نقش اصلي را ايفا مي‌كنند.

اما هدف كارگزاران عمليات رواني در خصوص افكار عمومي و دولتهاي فرامنطقه‌اي 1- بدبين‌سازي افكار عمومي و دولتها عليه حاكميت آماج 2- اعمال فشارهاي عملي (سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي) عليه كشور آماج توسط دولتهاي جهان 3- عدم مبادلات فرهنگي بين كشور آماج و ديگر كشورها و 4- توجيه رفتارهاي كشور كارگزار عليه كشور هدف است.

براي اين دو نشانگاه، كارگزاران ديپلماسي رسانه‌اي از خبرگزاريهاي جهاني و شبكه‌هاي خبري تلويزيوني جهاني بهره مي‌گيرند كه در بخش خبرگزاريها مي‌توان به چهار خبرگزاري رويتر، فرانس‌پرس، آسوشيتدپرس و يونايتدپرس اشاره كرد و از شبكه‌هاي تلويزيوني جهاني به فاكس نيوز، سي‌ان‌ان، بي‌بي‌سي، يورونيوز(
) اشاره داشت. هر گونه اطلاعات و خبري را كه اين خبرگزاريها و شبكه‌هاي خبري پخش كنند به عنوان رسانه‌هاي نخبه(
) مورد استفاده تمامي رسانه‌هاي جهاني حتي كشور هدف قرار مي‌گيرد و به عنوان اخبار مهم پخش مي‌شود.

در نهايت نشانگاه منطقه‌اي است. براي دسترسي به اين اهداف از رسانه‌هاي ويژه در آن منطقه مانند راديوهاي موج كوتاه [سوا] و تلويزيونهاي منطقه‌اي [الحره] و همچنين سايتهاي خبري اينترنتي ويژه كشورهاي منطقه استفاده مي‌شود البته در اين راستا رسانه‌هاي جهاني، رسانه‌هاي منطقه‌اي را پشتيباني مي‌كنند.

بخش سوم: ابزارهاي ديپلماسي رسانه‌اي در عمليات رواني و شيوه‌هاي مقابله با آن

همان‌طور كه از عنوان ديپلماسي رسانه‌اي نيز برمي‌آيد، رسانه‌ها مهم‌ترين عامل و ابزار در فعاليتهاي ديپلماتيك به شمار مي‌آيند، به عبارت ديگر در ديپلماسي رسمي مسئولان هر كشور، ديپلماتها و رسانه‌هاي دولتي به صورت آشكار در صدد تحقق اهداف و منويات حكومت متبوع خود هستند، اما در ديپلماسي رسانه‌اي، حاكميتها از طريق رسانه‌هاي همسو و البته به صورت نامرئي و غيرعلني در صدد تأثيرگذاري بر نشانگاهها براي مطلوب‌سازي افكار آنها نسبت به خود هستند.

زماني كه ديپلماسي رسانه‌اي از هدف كلي مطلوب‌سازي افكار جهانيان نسبت به خود خارج شده و وارد عرصه عمليات رواني مي‌گردد، بالطبع، اين اهداف نيز تغيير كرده و تبديل به ترسيم تصوير زشت و ناهنجار از حاكميت دشمن در سه سطح كشور مبدأ، كشور آماج و جهان است كه به توجيه اعمال خود در سطح داخل و مشروعيت‌بخشي و همچنين همگامي و همياري كشورهاي ديگر در سطح جهاني با اقدامات خود عليه كشور آماج است كه در اين ميان رسانه‌ها نقش اصلي و اساسي را ايفا مي‌كنند. در ادامه به نقش رسانه‌ها به عنوان ابزارهاي ديپلماسي رسانه‌اي در عمليات رواني و شيوه‌هاي مقابله با اين ديپلماسي پرداخته مي‌شود.

ابزارهاي ديپلماسي رسانه‌اي
رسانه‌هاي مورد استفاده در اين ديپلماسي به پنج دسته عمده 1- تلويزيون 2- راديو 3- خبرگزاريها 4- مطبوعات (نوشتاري) و 5- اينترنت تقسيم مي‌شود كه نمودار ذيل بيان كننده آن و نوع نشانگاه هر يك از آنهاست.

	ابزارهاي

ديپلماسي رسانه‌اي
	تلويزيونها
	تلويزيونهاي عادي (براي نشانگاه مبدأ)

	
	
	تلويزيونهاي خبري (براي تمامي نشانگاهها)

	
	
	تلويزيونهاي ويژه (براي نشانگاه آماج (مانند VOA و نشانگاه منطقه)

	
	

	
	راديوها
	راديوهاي عادي (براي نشانگاه مبدأ)

	
	
	راديوهاي ويژه (براي نشانگاه هدف {مانند VOA و آزادي)

و نشانگاه منطقه {سوا}

	
	

	
	خبرگزاريها
	استفاده مستقيم (تمامي نشانگاهها)

	
	
	استفاده غير مستقيم (نشانگاه كشور هدف)

	
	

	
	مطبوعات
	مطبوعات ملي (نشانگاه مبدأ)

	
	
	مطبوعات فراملي (تمامي نشانگاهها)

	
	
	

	
	اينترنت
	سايتهاي خبري (تمامي نشانگاهها)

	
	
	سايتهاي ويژه (كشور هدف info USA persian, VOA)

	
	
	موتورهاي جست‌وجوگر (تمام نشانگاهها)

	
	
	پست الكترونيك، فيلترشكن و هك‌كردن (نشانگاه هدف)


نمودار شماره 3: ابزارهاي ديپلماسي رسانه‌اي در عمليات رواني

همان‌طور كه در نمودار نيز ملاحظه مي‌شود تلويزيونها مهم‌ترين ابزار هستند، تلويزيونها به عادي، خبري و ويژه تقسيم شده‌اند. تلويزيونهاي عادي تلويزيونهاي ملي يا فراملي هستند كه كمتر به صورت علني به مسائل سياسي مي‌پردازند اما اين نوع رسانه‌ها زمينه‌ساز يا مكمل رسانه‌هاي سياسي‌تر هستند به اين معنا كه آنها بدون پرداختن به موضوع و مصداق اصلي، تفكر مخاطبان را پيرامون موضوع شكل مي‌دهند و زماني كه مصداقها مطرح مي‌شود، مخاطبان بعدا نتيجه‌گيري موردنظر رسانه را انجام مي‌دهند. به طور مثال تلويزيونهاي معمولي، فيلمها و سريالهايي پخش مي‌كنند كه موضوع اصلي آنها وحشيگري تروريستها است به اين ترتيب ذهن مخاطب را آماده مقابله با هر گونه تروريست مي‌كند و زماني كه عنوان تروريست به فرد يا گروه يا كشوري زده شود مخاطب بدون توجه به صدق و كذب عنوان مربوطه، طرف مقابل را محكوم مي‌كند.

اما تلويزيونهاي خبري با برجسته‌سازي و در دستور كار قرار دادن بعضي از موضوعات در جهان، مي‌توانند افكار عمومي را معطوف يك مسئله ساخته و به اين ترتيب با برجسته‌سازي بيش از حد موضوع، جوي نامطلوب عليه آماج ايجاد كنند. تلويزيونهاي ويژه همچون تلويزيون‌ ماهواره‌اي الحره و VOA كه اولي براي عراق و دومي براي ايران توسط امريكا ايجاد شده است مي‌كوشند افكار عمومي آماج را به سمت خود جلب كنند.

راديو نيز به دو دسته عادي و ويژه يا موج كوتاه تقسيم مي‌شود، راديوهاي عادي و با طول موج بلند براي همگام و همراه‌سازي افكار عمومي كشور مبدأ براي اقدامات بين‌المللي است و راديوهاي موج كوتاه كه بيشتر نيز در جهان سوم مرسوم است براي تحت تأثير قرار دادن شهروندان كشور آماج است و هر چقدر يك كشور كمتر به نيازهاي شهروندان خود توجه داشته باشد، تأثير راديوهاي موج كوتاه بيشتر خواهد بود و بالعكس. خبرگزاريهاي معروف عبارتند از رويتر،‌ فرانس‌پرس، آسوشيتدپرس و يونايتدپرس كه تقريبا تمامي رسانه‌هاي جهان به صورت مستقيم يا غير مستقيم از اين خبرگزاريها استفاده مي‌كنند. اين خبرگزاريها نيز مي‌توانند با تأكيد و تكميل بعضي خبرها جريانهاي خبري در سطح جهان به وجود آورند و كشور آماج نيز براي اينكه اتهام سانسور يا خلأ خبري نخورد مجبور به استفاده و همگامي غيرمستقيم با اين خبرگزاريها خواهد بود و به اين ترتيب بدون اينكه نام منبع را بياورد، شهروندان كشور خود را تحت تأثير خبرگزاريهاي بيگانه قرار مي‌دهد.

مطبوعات به صورت مستقيم بر كشورهاي آماج تأثير ندارد. ولي در مرحله اول مهم‌ترين عامل در ساختن افكار عمومي كشور مبدأ براي دخالت در كشور آماج است و در مرحله دوم كشورهاي خاصي همچون امريكا، انگليس و فرانسه و آلمان داراي مطبوعاتي در سطح جهان هستند كه گزارشهاي اين مطبوعات مانند نيوزويك(
) مي‌تواند بر افكار عمومي نخبگان و مسئولان جهان كه رهبران فكري جوامع خود هستند تأثير بگذارد و اين به معناي تأثير نامطلوب عليه كشور ثالث است.

اينترنت هرچند پديده‌اي جديد است كه عمر آن حتي به دو دهه نيز نمي‌رسد ولي رسانه‌اي تأثيرگذار در عمليات رواني و ديپلماسي رسانه‌اي شده است. اينترنت به عنوان يك رسانه متكثر شناخته مي‌شود كه صدها هزار سايت در آن وجود دارد كه دسترسي به همه آنها براي همگان وجود دارد ولي فضاي اينترنت به نحوي است كه شهروندان جهان از سايتهاي جهاني همچون سي‌ان‌ان، بي‌بي‌سي، الجزيره و غيره كه براي همگان شناخته شده است بهره مي‌گيرند. بنابراين سايتهاي خبري مي‌توانند به عنوان يك عامل تأثيرگذار جهاني شناخته شوند و در عمليات رواني،‌ اطلاعاتي به نفع كشور مبدأ و به ضرر كشور مقصد منتشر ساخته و جهانيان را به سمت موردنظر سوق دهند.
ايجاد سايتهاي ويژه براي كشور آماج يكي ديگر از تمهيدات رسانه‌اي در ديپلماسي رسانه‌اي است. به طور مثال BBC Persian يا VOA Persian يا info USA Persian سايتهاي خبري است كه ويژه شهروندان ايراني ساخته شده است و اين سايتها مي‌توانند هر گونه تفكري را به استفاده‌كنندگان ايراني خود القا كنند.

موتورهاي جست‌وجوگر مانند Yahoo و googler و غيره كه مقر اصلي آنها در امريكا است مي‌توانند در هنگام پيدا كردن مطالب موردنظر استفاده كننده، مطالبي به نفع خود و به ضرر كشور آماج جست‌وجو كنند و يا اطلاعات مربوط به كشور آماج را در انتهاي ليست قرار دهند كه كمتر مورد استفاده كاربران است. استفاده علني از اينترنت مانند ارسال پست الكترونيك براي مسئولان، فيلترشكني فيلترهاي حكومتي روي اينترنت و يا هك كردن سايتهاي خاص، از موارد ديگر سوء استفاده از اينترنت در عملیات رواني است كه به علت وضوح بيش از حد از توضيح آنها صرف‌نظر مي‌شود (سبيلان D 1382).

به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه در ديپلماسي رسانه‌اي تمامي رسانه‌ها نقش دارند و در عمليات رواني نيز اگر برنامه‌اي وجود داشته باشد مي‌توان از همه آنها در جهت رسيدن به مقصد بهره گرفت.

شيوه‌هاي مقابله با ديپلماسي رسانه‌اي در عمليات رواني

مطالب گفته شده تا به حال مؤيد اين بود كه هر كشوري كه از امكانات و تجهيزات رسانه‌اي قوي و برنامه‌ريزي كارآمدي برخوردار باشد در امر عمليات رواني فراملي نيز نسبت به كشور فاقد اين دو مؤلفه، موفق‌تر است. اما سؤال اينجا است كه آيا كشورهايي كه توانايي رسانه‌اي آنها به اندازه كشور كارگزار نيست محكوم به شكست حتمي در عمليات رواني فراملي هستند؟ پاسخ به اين سؤال منفي است مشروط بر اينكه كشور مقصد به صورت آگاهانه و فعال در اين فرآيند وارد شود و به مقابله بپردازد كه در ادامه در سه محور آورده مي‌شود.

الف. تقويت بنيه اطلاعاتي و خبري كشور آماج

يكي از نشانگاههاي ديپلماسي رسانه‌اي در عمليات رواني، ‌كشور هدف است به اين منظور كارگزاران عمليات رواني سعي مي‌كنند خلأها و كاستيهاي ارتباطي كشور هدف را شناسايي كنند و سپس بر اساس آن برنامه‌ريزي ديپلماسي رسانه‌اي خود را استوار سازند. بنابراين تعيين استراتژي در اين بخش، با وضعيت كشور هدف، ارتباط مستقيم دارد و نمي‌توان براي تمامي شرايط نسخه‌اي واحد تجويز كرد.

لذا با توجه به عمليات رواني امريكا عليه عراق به عنوان يك نمونه: ديپلماسي رسانه‌اي امريكا در مورد عراق مورد بررسي قرار مي‌گيرد. امريكا در اين زمينه از سه ابزار رسانه‌اي 1- راديوهاي موج كوتاه؛ 2- اينترنت و پشتيباني از سايتهاي مخالف صدام؛ و 3ـ تلويزيونهاي ماهواره‌اي بهره ‌گرفت. در تحليل سه وسيله مذكور با دو رويكرد مي‌توان برخورد كرد.

الف. خلأهاي اطلاعاتي ب. عقب‌ماندگي فناوري.

امريكا به خوبي واقف است كه اخبار سياسي داخلي عراق (احزاب و گروهها) از راديو تلويزيون دولتي عراق پخش نمي‌شود و شهروندان عراقي براي دسترسي به اين‌گونه اطلاعات كه حجم زيادي از اخبار سياسي عراق را نيز شامل مي‌شود ‌بايد از:

1- مطبوعات داخلي 2- راديوهاي برون‌مرزي 3- تلويزيونهاي ماهواره‌اي و 4- اينترنت استفاده كنند. علاوه بر اخبار در زمينه سرگرمي و نيز در حوزه موسيقي رسانه‌هاي داخلي عراق برنامه‌ريزي ندارند و كمتر مخاطبي را مي‌توانند ارضا كنند. بنابراين سرمايه‌گذاري روي راديو تلويزيون و اينترنت براي ديپلماسي رسانه‌اي در راستاي عمليات رواني جزو اركان اصلي قرار گرفته است.

در خصوص ضعف فناوري به علت نبود برنامه‌ريزي جامع در عرصه اينترنت در بسياري از كشورهاي اسلامي، عرصه به سردمداران اينترنت يعني امريكا و كشورهاي غربي محول گشته و آنها نيز به خوبي در راستاي اهداف خود از آن بهره مي‌گيرند. با چند راه‌حل ساده اما منطقي مي‌توان بر اين مشكلات فائق آمد.

اول: در مورد اخبار سياسي داخلي احزاب و گروهها، پيشنهاد مي‌شود كه بخشهاي ويژه‌اي در برخي از شبكه‌هاي تلويزيوني براي اين‌گونه اخبار راه‌اندازي شود تا مخاطبان خاص اين نوع اخبار كه از فرهيختگان و رهبران فكري جوامع نيز هستند به استفاده از رسانه‌هاي بيگانه مجبور نشوند.

دوم: تهيه نظام جامع شبكه اطلاعاتي و ارتباطي كه بايد مؤلفه‌هاي ذيل در آن رعايت شود.

1- تهيه موتور جست‌وجوگر با قابليت تخصصي 2- همسان‌سازي تمامي سايتهاي اينترنتي سازمانها 3- تهيه سايتهاي اينترنتي ويژه اقشار مختلف جامعه (از فرهيختگان تا افراد كم‌سواد) 4- تهيه نرم‌افزار ترجمه اينترنتي براي تعامل با كشورهاي ديگر 5- استفاده از سيستمهاي ارتباطي براي سرعت بيشتر اينترنت 6- ملزم ساختن سازمانهاي كشور متبوع براي اينترنتي كردن تمامي اسناد و مدارك موردنياز جامعه در بخش دولتي.

ب. تقويت بنيه تبليغي كشور هدف

برنامه استراتژيك تبليغي به معناي برنامه كلان و بلندمدت در عرصه ملي و فراملي است، اين برنامه مشخص مي‌كند هر يك از بخشهاي تبليغي جامعه چه وظايفي را برعهده دارند و بايد به چه اهدافي برسند، اين برنامه‌ريزي كلان امكان برنامه‌ريزيهاي خرد و كوچك‌تر را در سطوح پايين‌تر امكان‌پذير مي‌سازد و اين موقعيت را فراهم مي‌كند كه تمامي بخشهاي جامعه براي رسيدن به هدف اصلي هماهنگ و منسجم عمل كنند. براي اين منظور مؤلفه‌هاي ذيل بايد مورد توجه قرار گيرد. 1- مشخص بودن هدف كلان برنامه براي تمام برنامه‌ريزان 2- مشخص بودن خط مشيهاي رسيدن به هدف 3- انطباق برنامه با امكانات و ابزار 4- در نظر گرفتن نيروهاي متخصص و حرفه‌اي 5- انعطاف‌پذيري برنامه در مواجهه با اقدامات حريف 6- برخورداري از سيستم بازخوردي و برنامه سايبرنتيكي براي اصلاح برنامه 7- تمركز تمامي امكانات در جهت تحقق هدف و پرهيز از پراكندگي.

ج. استفاده از شيوه‌هاي ضد تبليغي

ضد تبليغات عبارت از تبليغاتي خاص به منظور تكذيب يا خنثي كردن تبليغات دشمن و يا بهره‌برداري از همان تبليغ عليه دشمن است. براي ضد تبليغ دو رويكرد وجود دارد: 1- تبليغ و رفتار دشمن عليه كشور آماج 2- امكانات ضد تبليغ قابل بهره‌برداري توسط كشور آماج.

نظر به اينكه در تبليغات از تمهيدات و ترفندهايي همچون تحريف، بزرگ‌نمايي،‌ دروغ و غيره استفاده مي‌شود كشور آماج مي‌تواند با افشاگري حرفه‌اي ترفندهاي تبليغاتي حريف، تأثير تبليغات آنها را به صفر نزديك كرده و در بعضي مواقع حتي حريف را مجبور به عقب‌نشيني كند كه اين ضد تبليغات بر اساس رفتار دشمن است. برای مثال، امريكا در جنگ عراق ادعا مي‌كرد بغداد تصرف شده ولي سعيد الصحاف وزير اطلاع‌رساني صدام با آمدن جلوي دوربين و نشان دادن فضاي بغداد، تبليغات امريكا را خنثي مي‌كرد.

در ضد عمليات رواني علاوه بر استفاده از امكانات و تجهيزات كشور خود، ‌بايد از رسانه‌ها و امكانات كشورهاي ديگر نيز سود برد. به اين مفهوم كه رسانه‌هاي جهاني حداقل ادعاي بي‌طرفي را دارند و مي‌توان با فشار آوردن بر آنها، ديدگاههاي خود را [البته به صورت حرفه‌اي و زيركانه] از طريق اين رسانه‌ها در سطح جهان انعكاس داد و به اين ترتيب ترفندها و تمهيدات ديپلماسي رسانه‌اي دشمنان را خنثي ساخت. البته اين امر زماني محقق مي‌شود كه ارتباط با اين رسانه‌ها تسهيل و همچنين حرفه‌اي‌گري مصاحبه‌كنندگان كشور مقصد حل شده باشد.

علاوه بر رسانه‌‌هاي جهاني مي‌توان از رسانه‌هاي كشورهاي ديگر نيز در عمليات رواني بهره برد كه نمونه‌ آن در جنگ 2003 خليج‌فارس مشاهده شد. در اين جنگ صدام از تمامي رسانه‌هاي جهان دعوت كرد كه براي انعكاس جنگ به عراق بيايند. در اين راستا 2700 خبرنگار به عراق اعزام شدند و توانستند صحنه‌هايي از كشته و زخمي شدن غيرنظاميان به خصوص كودكان و نوجوانان و زنان را به تصوير كشند و ادعاي پوچ امريكا و انگليس مبني بر درگيري با نظاميان را خنثي كنند. بنابراين در ضد تبليغات ‌بايد روي همه رسانه‌ها در جهان اعم از جهاني و ملي با توجه به استراتژي تبليغاتي حساب ويژه‌اي باز كرد.

نتيجه‌گيري

ديپلماسي رسانه‌اي به معناي به كارگيري رسانه‌ها براي تكميل و ارتقا سياست خارجي است. ديپلماسي رسانه‌اي در عمليات رواني به معناي استفاده از رسانه‌هاي راديو، تلويزيون، مطبوعات، خبرگزاريها و اينترنت در ايجاد افكار موردنظر در نشانگاههاي موردنظر در راستاي اهداف عمليات رواني است.

براي تحليل ديپلماسي رسانه‌اي در عمليات رواني سه محور مورد توجه قرار مي‌گيرد 1- نشانگاه 2- هدف 3- ابزار. نخستين نشانگاه افكار عمومي كشور مبدأ است كه هدف اقناع افكار عمومي براي توجيه هزينه‌ها و جذب نيرو، است. در اين راستا رسانه‌هاي ملي و بين‌المللي تحت حاكميت آن كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد. دومين نشانگاه كشور هدف است كه اين نشانگاه به دو دسته افكار عمومي و حاكميت تقسيم مي‌شود. هدف از تأثيرگذاري بر افكار عمومي كشور هدف، بدبين‌سازي آنها نسبت به حاكميت، ايجاد شورش، بالا بردن انتظارات از حاكميت و منجي نشان دادن خود است كه در راستاي آن از ابزارهاي رسانه‌اي راديوهاي موج كوتاه، تلويزيونهاي ماهواره‌اي و اينترنت بهره گرفته مي‌شود. هدف از تأثيرگذاري در حاكميتها گرفتن امتياز براي ايجاد جو ملي و بين‌المللي عليه حاكميت است كه براي تحقق آن از رسانه‌هاي فراملي از جمله شبكه‌هاي تلويزيوني خبري،‌ خبرگزاريها و اينترنت بيشترين سود برده مي‌شود. نشانگاه سوم و چهارم افكار عمومي و حاكميت جهان و همچنين سازمانهاي بين‌المللي است كه هدف اصلي ايجاد تصويري مخدوش از كشور آماج و توجيه رفتار كشور مبدأ در تقابل با كشور مربوطه است كه در اين راستا رسانه‌هاي فراملي و منطقه‌اي حداكثر تأثيرگذاري را دارند.

براي مقابله با روند ياد شده، كشور آماج سه عمل را بايد سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهد 1- تقويت بنيه اطلاعاتي و خبري خود، به اين مفهوم كه هيچ‌گونه خلأ خبري براي سوء استفاده بيگانگان فراهم نكند. 2- تقويت بنيه تبليغاتي خود، به اين مفهوم كه تمامي امكانات و تواناييهاي خود را در يك مسير خاص و آن هم با استراتژي واقع‌بينانه به كار گرفته و از پراكنده‌كاري و تعدد و تنوع بي‌مورد بكاهد؛ يعني داشتن يك شبكه كارآمد، خيلي بهتر از دهها شبكه بي‌تأثير خواهد بود. 3- استفاده از شيوه‌هاي ضد تبليغ كه در اين راستا مي‌تواند تمامي تبليغات دشمنان را رصد كند و سپس براي يكايك آنها جوابيه يا عكس‌العملي ارائه دهد و دوم استفاده از ظرفيتهاي رسانه‌هاي ملي و فراملي كشورهاي ديگر در جهت احقاق حق خود و تصحيح نگرشهاي منفي و كاذب عليه خود.
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